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لطفاًً کیفیّّت نماز را از ابتدا تا انتها با استناد به قرآن و سنّّت صحیح بیان کنید.

نماز در کتاب خداوند و سنّّت پیامبرش مشتمل بر اعمال زیر است:

۱ . نیّّت

و آن قصد گزاردن نماز از روی اخلاص برای امتثال امر خداوند است؛ چنانکه خداوند به آن امر 
کرده و فرموده است: فََاعْْبُُدِِ اللََّهََ مُُخْْلِِصًًا لََهُُ الدِِّنََي1؛ »پس خداوند را با خالص کردن دین برایش 
عبادت کن« و کسانی که در آن ریا می کنند را مذمّّت کرده2 و از پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم 
عْْمََالُُ بِِالنِِّيََّةِِ، وََلِِكُُلِِّ امْْرِِئٍٍ مََا نََوََى«3؛ »اعمال به نیّّت است و برای هر 

َ روایت شده است که فرمود: »الْأَ�
کسی چیزی است که قصد کرده است«.

۲ . روی کردن به قبله

چنانکه خداوند به آن امر کرده و فرموده است: وََمِِنْْ حََيْْثُُ خََرََجْْتََ فََوََلِِّ وََجْْهََكََ شََطْْرََ الْْمََسْْجِِدِِ الْْحََرََامِِ�  
وََحََيْْثُُ مََا كُُنْْتُُمْْ فََوََلُُّوا وُُجُُوهََكُُمْْ شََطْْرََه4ُُ؛ »و از هر جا که بیرون شدی، روی خود را به سمت مسجد 
 الحرام بگردان و هر جا که بودید روی هاتان را به سمت آن بگردانید« و از پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم

1 . الزّّمر/ ۲
تِِالَاهِِمْْ سََاهُُونََ ۝ الََّذِِنََي هُُمْْ يُُرََاءُُونََ )الماعون/ ۴-۶(؛ »پس وای بر  2 . خداوند فرموده است: فََوََيْْلٌٌ لِِلْْمُُصََلِِّنََي ۝ الََّذِِنََي هُُمْْ عََنْْ صََ
نمازگزاران؛ کسانی که در نمازشان سهل انگاری می کنند. همانان که ریا می کنند« و در مذمّّت منافقان فرموده است: وََإِِذََا قََامُُوا إِِلََى 
ةِِ قََامُُوا كُُسََالََى يُُرََاءُُونََ النََّاسََ )النّّساء/ ۱۴۲(؛ »و چون به نماز بر می خیزند، با کسالت بر می خیزند و برای مردم ریا می کنند«. الصََّالَا
3 . موطأ مالك )رواةي الشيباني(، ص۳۴۱؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج۱، ص۴۱؛ مسند أحمد، ج۱، ص۳۰۳؛ صحيح البخاري، 
ج۴،  الترمذي،  سنن  ص۲۶۲؛  ج۲،  داود،  أبي  سنن  ص۱۴۱۳؛  ج۲،  ماجه،  ابن  سنن  ص۴۸؛  ج۶،  مسلم،  صحيح  ص۲۰؛  ج۱، 

ص۱۷۹؛ سنن النسائي، ج۱، ص۵۸
4 . البقرة/ ۱۵۰
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سْْبِِغِِ الْْوُُضُُوءََ، ثُُمََّ اسْْتََقْْبِِلِِ الْْقِِبْْلََةََ«1؛ »هرگاه 
َ
ةِِ فََأَ روایت شده است که فرمود: »إِِذََا قُُمْْتََ إِِلََى الصََّالَا

به نماز برخاستی، وضو را به نحو أحسن بگیر، سپس روی به قبله کن«.

۳ . تکبیرة الإحرام

چنانکه خداوند به آن امر کرده و فرموده است: وََرََبََّكََ فََكََبِِّر2ْْ؛ »و پروردگارت را تکبیر گوی« 
و فرموده است: وََكََبِِّرْْهُُ تََكْْبِِرًًيا3؛ »و او را به تکبیر بزرگ شمار« و از پیامبر صلّّی الله علیه و آله 
ةِِ فََكََبِِّرْْ«4؛ »هرگاه به نماز برخاستی،  و سلّّم روایت شده است که فرمود: »إِِذََا قُُمْْتََ إِِلََى الصََّالَا
ةِِ  تکبیر بگو« و روایت شده است: »إِِنََّ رََسُُولََ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ كََانََ إِِذََا كََبََّرََ لِِصََّلالَا
يََرْْفََعُُ يََدََيْْهِِ حََذْْوََ مََنْْكِِبََيْْهِِ«5؛ »هرگاه پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم برای نماز تکبیر می گفت، 

دستانش را تا لجوی شانه هایش بالا می آورد«.

۴ . قرائت

نْْ لََنْْ تُُحْْصُُوهُُ فََتََابََ عََلََيْْكُُمْْۖ ۖ فََاقْْرََءُُوا مََا 
َ
چنانکه خداوند به آن امر کرده و فرموده است: عََلِِمََ أَ

تََيََسََّرََ مِِنََ الْْقُُرْْآن6ِِ؛ »دانست که شما آن را احصا نخواهید کرد، پس از شما درگذشت، پس هر 
چه از قرآن که میسّّر شد را قرائت کنید« و آن را در حال قیام پسندیده و فرموده است: مِِنْْ 
مََّةٌٌ قََائِِمََةٌٌ يََتْْلُُونََ آيََاتِِ اللََّه7ِِ؛ »از اهل کتاب گروهی ایستاده آیات خداوند را تلاوت 

ُ
هْْلِِ الْْكِِتََابِِ أُ

َ
أَ

إِِلََى  قُُمْْتََ  آله و سلّّم روایت شده است که فرمود: »إِِذََا  الله علیه و  از پیامبر صلّّی  می کنند« و 
 مََا تََيََسََّرََ مََعََكََ مِِنََ الْْقُُرْْآنِِ«8؛ »هرگاه به نماز برخاستی، تکبیر بگو، سپس هر 

ْ
ةِِ فََكََبِِّرْْ، ثُُمََّ اقْْرََأْ الصََّالَا

چه از قرآن که برایت میسّّر شد را قرائت کن« و سنّّت در آن قرائت سوره‌ی حمد است؛ چنانکه 
از پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم روایت شده است که بر آن مداومت داشت و میفرمود: »الَا 
 فِِهََيا بِِفََاتِِحََةِِ الْْكِِتََابِِ«9؛ »برای کسی که در نمازش فاتحة الکتاب را نخواند، 

ُ
ةََالَا لِِمََنْْ الَا يََقْْرََأُ صََ

1 . مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۳۷۰؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۱، ص۲۵۷؛ مسند أحمد، ج۳۱، ص۳۳۴؛ صحيح البخاري، 
ج۸، ص۵۶ و ۱۳۵؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۱۱؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۳۳۶؛ سنن النسائي، ج۳، ص۵۹؛ صحيح ابن خزيمة، 

ج۱، ص۲۳۲
2 . المدّّثّّر/ ۳

3 . الإسراء/ ۱۱۱
4 . مسند أحمد، ج۱۵، ص۴۰۰؛ صحيح البخاري، ج۱، ص۱۵۲؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۱۰؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۲۲۶؛ 

سنن الترمذي، ج۲، ص۱۰۳؛ سنن النسائي، ج۲، ص۱۲۴؛ صحيح ابن خزيمة، ج۱، ص۲۳۴
5 . المدونة لمالك بن أنس، ج۱، ص۱۶۶؛ موطأ عبد اللّّه بن وهب، ص۱۱۸؛ مسند الشاعفي، ص۱۷۶؛ مصنف عبد الرزاق، ج۲، 
ص۶۷؛ مسند أحمد، ج۲، ص۱۲۳، ج۱۰، ص۳۰۵ و ۳۱۵؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۸۵۵؛ صحيح البخاري، ج۱، ص۱۴۸؛ 
سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۷۹؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۱۹۲ و ۱۹۴؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۳۵؛ سنن النسائي، ج۲، ص۱۸۲

6 . المزّّمّّل/ ۲۰
7 . آل عمران/ ۱۱۳

8 . مسند أحمد، ج۱۵، ص۴۰۰؛ صحيح البخاري، ج۱، ص۱۵۲؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۱۰؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۲۲۶؛ 
سنن الترمذي، ج۲، ص۱۰۳؛ سنن النسائي، ج۲، ص۱۲۴؛ صحيح ابن خزيمة، ج۱، ص۲۳۴

9 . المدونة لمالك بن أنس، ج۱، ص۱۶۵؛ مسند الشاعفي، ص۳۶؛ مسند الحميدي، ج۱، ص۳۷۵؛ مصنف ابن أبي شيبة، 
ج۱، ص۳۱۶؛ مسند أحمد، ج۳۷، ص۳۵۱؛ صحيح البخاري، ج۱، ص۱۵۱؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۸؛ سنن ابن ماجه، ج۱، 

ص۲۷۳؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۲۱۷؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۲۵؛ سنن النسائي، ج۲، ص۱۳۷
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نمازی نیست« و روایت شده است که منظور خداوند در آیه ی وََلََقََدْْ آتََيْْنََاكََ سََبْْعًًا مِِنََ الْْمََثََانِِي 
وََالْْقُُرْْآنََ الْْعََظِِمََي1؛ »و هرآینه به تو هفت تا از مثانی و قرآن عظیم داده ایم« همین سوره است؛ 
چراکه هفت آیه دارد2 و پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم پس از آن سوره ی دیگری را به شکل 
کامل می خواند3، مگر اینکه او را سرفه یا حاجتی می گرفت که در این صورت، پیش از اتمام 
سوره به رکوع می رفت4 و در رکعات سوم و چهارم سوره ی دیگری را نمی خواند5 و استعاذه پیش 
تََ 

ْ
از قرائت در رکعت اول واجب است؛ چنانکه خداوند به آن امر کرده و فرموده است: فََإِِذََا قََرََأْ

از شیطان  قرائت می کنی،  را  قرآن  الرََّجِِمِِي6؛ »پس هرگاه  الشََّيْْطََانِِ  مِِنََ  بِِاللََّهِِ  فََاسْْتََعِِذْْ  الْْقُُرْْآنََ 
رانده شده به خداوند پناه ببر« و روایت شده است که هرگاه پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم 
وََنََفْْثِِهِِ«7؛  وََنََفْْخِِهِِ  هََمْْزِِهِِ  مِِنْْ  الرََّجِِمِِي،  الشََّيْْطََانِِ  مِِنََ  بِِاللََّهِِ  عُُوذُُ 

َ
»أَ آغاز می کرد، میفرمود:  را  نماز 

این  و  می برم«  پناه  خداوند  به  او  افسون  و  او  دمیدن  و  او  وسوسه ی  و  رانده شده  شیطان  »از 
ندانسته اند  واجب  را  آن  فقهایشان  بیشتر  چراکه  کرده اند؛  ترک  مردم  بیشتر  که  است  واجبی 
و طبری )د.۳۱۰ق( پنداشته است که در این باره اختلافی نیست8، ولی این پندار نادرستی 
سْْتِِعََاذََةُُ  ِ

است؛ زیرا ابن جریج از عطاء بن ابی رباح )د.۱۱۴ق( نقل کرده است که می گفت: »ا�لْإِ
بِِاللََّهِِ  فََاسْْتََعِِذْْ  الْْقُُرْْآنََ  تََ 

ْ
قََرََأْ إِِذََا  تََعََالََى:  قََوْْلِِهِِ  جْْلِِ 

َ
أَ مِِنْْ  غََيْْرِِهََا،  وْْ 

َ
أَ ةِِ  الصََّالَا قِِرََاءََةٍٍ، فِِي  لِِكُُلِِّ  وََاجِِبََةٌٌ 

مِِنََ الشََّيْْطََانِِ الرََّجِِمِِي«9؛ »استعاذه در هر قرائتی، چه در نماز و چه خارج نماز واجب است، 
شیطان  از  می کنی،  قرائت  را  قرآن  هرگاه  ”پس  است:  فرموده  که  خداوند  سخن  دلیل  به 
)بلند  جهر  در  زیاده روی  و  گفته اند10  را  همین  نیز  ظاهریّّه  و  ببر“«  پناه  خداوند  به  رانده شده 
 خواندن( یا اخفات )آهسته خواندن( در قرائت نماز حرام است؛ چنانکه خداوند فرموده است:

1 . الحجر/ ۸۷
2 . بنگرید به: تفسير سفيان الثوري، ص۱۶۱؛ تفسير الشاعفي، ج۱، ص۱۸۸؛ معاني القرآن للفراء، ج۲، ص۹۱؛ تفسير عبد 
الرزاق، ج۲، ص۲۵۹؛ مصنف عبد الرزاق، ج۱، ص۵۳۷، ج۲، ص۹۴؛ فضائل القرآن للقاسم بن سلام، ص۲۲۲؛ سنن سيعد بن 
منصور، ج۶، ص۴۳؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص۸۶؛ فضائل القرآن لابن الضريس، ص۸۰؛ تفسير الطبري، ج۱۷، 

ص۱۳۳؛ صحيح ابن خزيمة، ج۱، ص۲۵۲.
. بنگرید به: مسند أبي داود الطيالسي، ج۱، ص۵۱۳؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۱، ص۳۲۴ و ۳۲۷؛ مسند أحمد، ج۳۴،   3
ص۱۹۷، ج۳۷، ص۲۸۴ و ۵۴۰؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۸۱۸؛ صحيح البخاري، ج۱، ص۱۵۵؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۳۷؛ 

سنن أبي داود، ج۱، ص۲۱۲؛ سنن النسائي، ج۲، ص۱۶۴؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج۱، ص۳۴۵.
4 . بنگرید به: مسند الشاعفي، ص۱۵۵؛ مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۱۰۲ و ۱۱۲؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۱، ص۴۰۷، ج۷، 
ص۴۱۰؛ مسند أحمد، ج۱۹، ص۱۲۳، ج۲۴، ص۱۱۴؛ صحيح البخاري، ج۱، ص۱۴۳؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۳۹ و ۴۴؛ سنن 

ابن ماجه، ج۱، ص۳۱۶؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۱۷۵؛ سنن النسائي، ج۲، ص۱۷۶.
5 . رجوع کنید به: پرسش و پاسخ ۴۰۲ عربی.

6 . النّّحل/ ۹۸
7 . مسند أبي داود الطيالسي، ج۲، ص۲۵۵؛ مسند ابن العجد، ص۳۲؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۱، ص۲۱۵؛ مسند أحمد، 
ج۱۸، ص۵۲، ج۲۷، ص۳۰۳، ج۳۶، ص۵۱۲؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۶۵؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۲۰۶؛ سنن الترمذي، 

ج۲، ص۹؛ صحيح ابن خزيمة، ج۱، ص۲۳۸
8 . بنگرید به: تفسير الطبري، ج۱۷، ص۲۹۳.

9 . مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۸۳؛ أكحام القرآن لجلصاص، ج۳، ص۲۴۸؛ فضائل القرآن للمستغفري، ج۱، ص۴۳۲
10 . بنگرید به: المحلّّى بالآثار لابن حزم، ج۲، ص۲۷۸.
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اخفات  یا  جهر  به  را  نمازت  »و  1؛ 
سََبِِالًاي ذََلِِكََ  بََيْْنََ  وََابْْتََغِِ  بِِهََا  تُُخََافِِتْْ  وََالَا  تِِالَاكََ  بِِصََ تََجْْهََرْْ  وََالَا 

)بسیار( نخوان و میان آن راهی بجوی« و پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم در نماز صبح و دو 
از نماز مغرب و عشاء به جهر قرائت می کرد و در نماز ظهر و عصر و رکعت سوم از  رکعت اول 
نماز مغرب و رکعت سوم و چهارم از نماز عشاء به اخفات قرائت می کرد، بدون آنکه در جهر یا 
اخفات زیاده روی نماید و دّّح زیاده روی در سخنی از علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله 
بِِذََلِِكََ قََرِِنََيكََ،  تِِالَاكََ كُُلََّ الْْجََهْْرِِ فََتُُؤْْذِِي  تعالی تبیین شده؛ چنانکه فرموده است: »الَا تََجْْهََرْْ بِِصََ
خْْفََاتِِ فََالَا تُُسْْمِِعُُ نََفْْسََكََ«2؛ »نمازت را بیش از حد با جهر نخوان تا کسی  ِ

وََالَا تُُخََافِِتْْ بِِهََا كُُلََّ ا�لْإِ
که نزدیک توست را بیازاری و آن را بیش از حد با اخفات نخوان که خودت هم آن را نشنوی«.

۵ . رکوع

يُُّهََا الََّذِِنََي آمََنُُوا ارْْكََعُُوا3؛ »ای کسانی 
َ
چنانکه خداوند به آن امر کرده و فرموده است: يََا أَ

که  است  شده  روایت  سلّّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّّی  پیامبر  از  و  کنید«  رکوع  آوردید!  ایمان  که 
تََطْْمََئِِنََّ  حََتََّى  ارْْكََعْْ  ثُُمََّ  الْْقُُرْْآنِِ،  مِِنََ  مََعََكََ  تََيََسََّرََ  مََا   

ْ
اقْْرََأْ ثُُمََّ  فََكََبِِّرْْ،  ةِِ  الصََّالَا إِِلََى  قُُمْْتََ  »إِِذََا  فرمود: 

را  شد  میسّّر  برایت  که  قرآن  از  چه  هر  سپس  بگو،  تکبیر  برخاستی،  نماز  به  »هرگاه  رََاكِِعًًا«4؛ 
قرائت کن، سپس به رکوع برو تا اینکه در آن استقرار پیدا کنی« و فرمود: »فََإِِذََا رََكََعْْتََ، فََاجْْعََلْْ 
وََامْْدُُدْْ ظََهْْرََكََ«5؛ »پس چون به رکوع رفتی، کف دستانت را بر زانوانت  رُُكْْبََتََيْْكََ،  رََاحََتََيْْكََ عََلََى 
از  را  انگشتانت  »سپس  صََابِِعِِكََ«6؛ 

َ
أَ بََيْْنََ  فََرِِّجْْ  »ثُُمََّ  فرمود:  و  کن«  صاف  را  پشتت  و  بده  قرار 

امر  آن  به  با اسم عظیمش است؛ چنانکه خداوند  باز کن« و سنّّت در آن تسبیح خداوند  هم 
تسبیح  پروردگارت  عظیم  اسم  به  »پس  الْْعََظِِمِِي7؛  رََبِِّكََ  بِِاسْْمِِ  فََسََبِِّحْْ  است:  فرموده  و  کرده 
بگوی« و روایت شده است که وقتی این آیه نازل شد، پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم فرمود: 
رُُكُُوعِِكُُمْْ«8؛ »آن را در رکوع خود قرار دهید«. بنابراین، در رکوع گفته می شود:  »اجْْعََلُُوهََا فِِي 
وََبِِحََمْْدِِهِِ«؛ الْْعََظِِمِِي  رََبِِّيََ  »سُُبْْحََانََ  گفته شود:  که  است  بهتر  الْْعََظِِمِِي«، هر چند  رََبِِّيََ   »سُُبْْحََانََ 

1 . الإسراء/ ۱۱۰
2 . گفتار ۱۱۲، فقره ی ۱

3 . الحجّّ/ ۷۷
4 . مسند أحمد، ج۱۵، ص۴۰۰؛ صحيح البخاري، ج۱، ص۱۵۲؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۱۰؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۲۲۶؛ 

سنن الترمذي، ج۲، ص۱۰۳؛ سنن النسائي، ج۲، ص۱۲۴؛ صحيح ابن خزيمة، ج۱، ص۲۳۴
5 . مسند الشاعفي، ص۳۴؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۱، ص۲۲۰؛ مسند أحمد، ج۳۱، ص۳۲۸؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۲۲۷؛ 

صحيح ابن حبان، ج۲، ص۷۵؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۲، ص۵۲۲
6 . مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۱۵۰؛ أخبار مةك للأزرقي، ج۲، ص۵؛ مسند أبي ىلعي، ج۶، ص۳۰۶؛ صحيح ابن حبان، ج۵، 

ص۱۱۲
7 . الواقةع/ ۷۴

8 . مسند أحمد، ج۲۸، ص۶۳۰؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۸۲۵؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۸۷؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۲۳۰؛ 
مسند أبي ىلعي، ج۳، ص۲۷۹؛ صحيح ابن خزيمة، ج۱، ص۳۰۳
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چراکه خداوند به تسبیح با حمدش نیز امر کرده و فرموده است: فََسََبِِّحْْ بِِحََمْْدِِ رََبِِّك1ََ؛ »پس به 
حمد پروردگارت تسبیح بگوی« و واجب است که ذکر تسبیح دّّحاقل سه بار گفته شود؛ چراکه 
يُُّهََا الََّذِِنََي آمََنُُوا اذْْكُُرُُوا اللََّهََ ذِِكْْرًًا كََثِِرًًيا2؛ 

َ
خداوند به ذکر بسیار امر کرده و فرموده است: يََا أَ

»ای کسانی که ایمان آوردید! خداوند را یاد کنید یاد کردنی بسیار« و کمترین دّّح بسیار، سه 
مرتبه است. از این رو، علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی فرموده است:

لِِقََوْْلِِ  وََذََلِِكََ  تََسْْبِِحََياتٍٍ،  ثِِ  مِِنْْ ثََالَا قََلُُّ 
َ
أَ رُُكُُوعِِهِِ وََالَا سُُجُُودِِهِِ  الْْمُُصََلِِّي فِِي  يُُجْْزِِي  »الَا 

يُُّهََا الََّذِِنََي آمََنُُوا اذْْكُُرُُوا اللََّهََ ذِِكْْرًًا كََثِِرًًيا، وََقََوْْلِِهِِ تََعََالََى: وََالَا يََذْْكُُرُُونََ 
َ
اللََّهِِ تََعََالََى: يََا أَ

ةََالَا  ثِِ تََسْْبِِحََياتٍٍ فََالَا صََ قََلََّ مِِنْْ ثََالَا
َ
وْْ سُُجُُودِِهِِ أَ

َ
3، فََمََنْْ سََبََّحََ فِِي رُُكُُوعِِهِِ أَ

اللََّهََ إِِالَّا قََلِِالًاي
وْْ عََلََى سََفََرٍٍ«4؛ »نمازگزار را در رکوع و سجودش 

َ
وْْ مََرِِضًًيا، أَ

َ
نْْ يََكُُونََ خََائِِفًًا، أَ

َ
لََهُُ، إِِالَّا أَ

کمتر از سه تسبیح کفایت نمی کند و آن به دلیل سخن خداوند است که فرموده 
و  بسیار“  کردنی  یاد  کنید  یاد  را  خداوند  آوردید!  ایمان  که  کسانی  ”ای  است: 
یا  رکوع  در  کس  هر  پس  نمی کنند“،  یاد  اندکی  جز  را  خداوند  ”و  است:  فرموده 
سجودش کمتر از سه تسبیح بگوید، نمازی برای او نیست، مگر اینکه بیمناک یا 

بیمار یا در سفری باشد«.
تصدیق این سخن، روایتی از پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم است که فرمود: »إِِذََا رََكََعََ 
دْْنََاهُُ«5؛ »هرگاه یکی 

َ
ثََالَا مََرََّاتٍٍ، فََقََدْْ تََمََّ رُُكُُوعُُهُُ، وََذََلِِكََ أَ حََدُُكُُمْْ، فََقََالََ: ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي“ ثََ

َ
أَ

از شما رکوع کند و سه بار بگوید: ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي“، رکوعش را کامل انجام داده و این 
چنانکه  است؛  تسبیحات  از  فراغت  از  پس  رکوع  از  کامل  قیام  سنّّت،  و  است«  آن  دّّحاقلّّ 
تََعْْتََدِِلََ  حََتََّى  ارْْفََعْْ  »ثُُمََّ  فرمود:  که  است  شده  روایت  سلّّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّّی  پیامبر  از 
صُُلْْبََكََ،  قِِمْْ 

َ
فََأَ رََفََعْْتََ،  »فََإِِذََا  فرمود:  و  بایستی«  راست  که  جایی  تا  شو  بلند  »سپس  قََائِِمًًا«6؛ 

و  را صاف  بلند شدی، کمرت  مََفََاصِِلِِهََا«7؛ »پس چون  إِِلََى  الْْعِِظََامُُ  تََرْْجِِعََ  حََتََّى  سََكََ، 
ْ
رََأْ وََارْْفََعْْ 

سرت را بلند کن تا جایی که استخوان ها به مفصل هایشان برگردند« و روایت شده است که 
هرگاه آن حضرت سرش را از رکوع بلند می کرد، میفرمود: »سََمِِعََ اللََّهُُ لِِمََنْْ حََمِِدََهُُ« و گاهی 
 نیز میفرمود: »سََمِِعََ اللََّهُُ لِِمََنْْ حََمِِدََهُُ، رََبََّنََا وََلََكََ الْْحََمْْدُُ«، سپس در حالی که تکبیر می گفت،

1 . الحجر/ ۹۸
2 . احلأزاب/ ۴۱
3 . النّّساء/ ۱۴۲

4 . گفتار ۲۰۷، فقره ی ۲
5 . موطأ عبد اللّّه بن وهب، ص۱۲۰؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج۱، ص۲۷۳؛ مسند الشاعفي، ص۳۹؛ مصنف ابن أبي شيبة، 

ج۱، ص۲۲۵؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۸۷؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۴۶؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج۱، ص۲۳۲
6 . موطأ عبد اللّّه بن وهب، ص۱۱۸؛ مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۳۷۰؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۱، ص۲۵۷؛ مسند أحمد، 
ج۱۵، ص۴۰۰؛ صحيح البخاري، ج۱، ص۱۵۲؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۱۰؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۲۲۶؛ سنن الترمذي، 

ج۲، ص۱۰۳؛ سنن النسائي، ج۲، ص۱۲۴
7 . مسند الشاعفي، ص۳۴؛ مسند أحمد، ج۳۱، ص۳۲۸؛ صحيح ابن حبان، ج۲، ص۷۵
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دستانش را تا لجوی شانه هایش بالا می برد1 و قنوت در رکعت دوم پیش از رکوع مستحبّّ است 
یکسان است؛  دو حالت  که هر  گفته شده  نیز  و  است  رکوع  از  آن پس  که محلّّ  گفته شده  و 
وََقََبْْلُُ«2؛ »هر دو را  بََعْْدُُ  نََفْْعََلُُ،  كُُنََّا  چنانکه از انس بن مالک روایت شده است که گفت: »كُُلًّاا 
فرمود:  روایت شده است که  السلام  باقر علیه  امام  از  و  و هم قبل«  بعد  انجام می دادیم، هم 
»الْْقُُنُُوتُُ قََبْْلََ الرُُّكُُوعِِ، وََإِِنْْ شِِئْْتََ فََبََعْْدََهُُ«3؛ »قنوت پیش از رکوع است و اگر بخواهی می توانی 
پس از آن به جای آوری« و به قنوت در نماز صبح و مغرب تأکید بیشتری شده است، خصوصاًً 
برای کسی که حاجت مشروع مهمّّی دارد؛ چنانکه روایت شده است پیامبر صلّّی الله علیه و آله 
و سلّّم، وقتی هفتاد نفر از اصحابش در بئر معونة کشته شدند، در نماز صبح قنوت به جای آورد 
بِِي رََبِِيعََةََ، وََالْْمُُسْْتََضْْعََفِِنََي 

َ
نْْجِِ الْْوََلِِدََي بْْنََ الْْوََلِِدِِي، وََسََلََمََةََ بْْنََ هِِشََامٍٍ، وََعََيََّاشََ بْْنََ أَ

َ
و فرمود: »اللََّهُُمََّ أَ

تََكََ عََلََى مُُضََرََ، وََاجْْعََلْْهََا عََلََيْْهِِمْْ سِِنِِنََي كََسِِنِِي يُُوسُُفََ، اللََّهُُمََّ الْْعََنْْ لِِحْْيََانََ 
َ
بِِمََكََّةََ، اللََّهُُمََّ اشْْدُُدْْ وََطْْأَ

وََرِِعْْالًا وََذََكْْوََانََ وََعُُصََيََّةََ، عََصََتِِ اللََّهََ وََرََسُُولََهُُ«4؛ »خدایا! ولید بن ولید و سلمة بن هشام و عیّّاش بن 
ابی ربیةع و مستضعفان مکّّه را نجات بده. خدایا! سختی را بر قوم مُُضر تشدید کن و سال هایی 
مانند سال های یوسف )یعنی خشکسالی( برای آنان قرار بده. خدایا! لِِحیان و رِِعل و ذکوان و 

عُُصیّّة را لعنت کن؛ چراکه خدا و رسولش را نافرمانی کرده اند«.

۶ . سجود

ارْْكََعُُوا  آمََنُُوا  الََّذِِنََي  يُُّهََا 
َ
أَ يََا  است:  فرموده  و  کرده  امر  آن  به  رکوع  از  پس  خداوند  چنانکه 

سجده  دو  آن  در  سنّّت  و  کنید«  سجود  و  رکوع  آوردید!  ایمان  که  کسانی  »ای  وََاسْْجُُدُُوا5؛ 
شده  روایت  سلّّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّّی  پیامبر  از  چنانکه  نشست؛  باید  میانشان  که  است 
اسْْجُُدْْ  ثُُمََّ  جََالِِسًًا،  تََطْْمََئِِنََّ  حََتََّى  ارْْفََعْْ  ثُُمََّ  سََاجِِدًًا،  تََطْْمََئِِنََّ  حََتََّى  اسْْجُُدْْ  »ثُُمََّ  فرمود:  که  است 
حََتََّى تََطْْمََئِِنََّ سََاجِِدًًا«6؛ »سپس به سجده برو تا اینکه در آن استقرار پیدا کنی، سپس سرت 
کنی«  پیدا  استقرار  آن  در  اینکه  تا  برو  سجده  به  سپس  بنشینی،  آرام  اینکه  تا  کن  بلند   را 

1 . بنگرید به: موطأ مالك )رواةي يحىي(، ج۱، ص۷۵ و ۲۱۱؛ موطأ عبد اللّّه بن وهب، ص۱۱۸؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج۲، 
ص۴۹۱؛ مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۶۱، ۶۸ و ۱۶۴؛ مسند ابن العجد، ص۲۰۷، ۴۱۷ و ۴۶۰؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۱، 
ص۲۲۳ و ۲۵۷؛ مسند أحمد، ج۲، ص۳۹۰، ج۸، ص۳۰۱، ج۱۰، ص۳۱۵، ج۱۴، ص۷؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۷۹۴، ۸۲۷ 
و ۸۳۹؛ صحيح البخاري، ج۱، ص۱۴۸ و ۱۵۷؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۷ و ۱۸۶؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۸۰ و ۲۸۴؛ سنن 

أبي داود، ج۱، ص۱۹۲ و ۱۹۴؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۱۰۵؛ سنن النسائي، ج۲، ص۱۲۱.
2 . حدثي علي بن جحر عن إسماعيل بن عجفر، ص۲۰۵؛ مسند السراج، ص۴۱۴؛ الخلايفات للبيهقي، ج۳، ص۳۴۱

3 . تهذيب اكحلأام للطوسي، ج۲، ص۹۲
4 . حدثي علي بن جحر عن إسماعيل بن عجفر، ص۲۶۷؛ مسند الشاعفي، ص۱۸۵ و ۳۸۶؛ مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۴۴۵؛ 
مسند الحميدي، ج۲، ص۱۷۸؛ مسند أحمد، ج۱۲، ص۴۳۱؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۹۹۴؛ صحيح البخاري، ج۶، ص۳۸؛ 

صحيح مسلم، ج۲، ص۱۳۴؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۳۹۴؛ سنن أبي داود، ج۲، ص۶۸؛ سنن النسائي، ج۲، ص۲۰۱
5 . الحجّّ/ ۷۷

6 . مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۳۷۰؛ مسند أحمد، ج۳۱، ص۳۳۴؛ صحيح البخاري، ج۱، ص۱۵۸؛ مسند أبي ىلعي، ج۱۱، 
ص۴۹۸؛ شرح مشكل الآثار للطحاوي، ج۱۵، ص۳۵۵
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و پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم بر زمین یا چیزی که از آن روییده باشد، سجده می کرد1 و 
هنگامی که به سجده می رفت، دستانش را پیش از زانوانش بر زمین می گذاشت2 و بر روی هفت 
استخوان سجده می کرد: پیشانی و دو کف دست و دو زانو و دو انگشت شست پاها3 و گاهی 
زمین  از  بلکه  نمی گستراند،  زمین  بر  را  و ساعدهای خود  زمین می نهاد4  بر  را  بینی خود  نیز 
بلند می کرد و از پهلوهایش فاصله می داد، تا جایی که سفیدی زیر بغل هایش از پشت نمایان 
می شد5 و سنّّت در سجود، تسبیح خداوند با اسم اعلایش است؛ چنانکه خداوند به آن امر کرده 
عْْلََى6؛ »اسم اعلای پروردگارت را تسبیح بگوی« و روایت 

َ و فرموده است: سََبِِّحِِ اسْْمََ رََبِِّكََ الْأَ�
شده است که وقتی این آیه نازل شد، پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم فرمود: »اجْْعََلُُوهََا فِِي 
سُُجُُودِِكُُمْْ«7؛ »آن را در سجود خود قرار دهید«. بنابراین، در سجود گفته می شود: »سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ 
عْْلََى وََبِِحََمْْدِِهِِ«؛ چراکه خداوند به 

َ عْْلََى«، هر چند بهتر است که گفته شود: »سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�
َ الْأَ�

تسبیح با حمدش نیز امر کرده و فرموده است: فََسََبِِّحْْ بِِحََمْْدِِ رََبِِّك8ََ؛ »پس به حمد پروردگارت 
تسبیح بگوی« و حتماًً باید خداوند با حمدش در نماز تسبیح شود؛ چراکه واجب است و از این 
او نیست؛ چنانکه علامه  رو، کسی که آن را در همه ی تسبیحات نماز ترک کند، نمازی برای 

منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی فرموده است:

1 . رجوع کنید به: پرسش و پاسخ ۵۲.
2 . بنگرید به: مسند أحمد، ج۱۴، ص۵۱۶؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۸۳۴؛ التاريخ الكبير للبخاري، ج۱، ص۴۳۴؛ سنن أبي 
داود، ج۱، ص۲۲۲؛ مسائل حرب الكرماني )من أول كتاب الصلاة(، ص۲۲۶؛ الدلائل في غريب الحدثي للسرقسطي، ج۳، 

ص۹۹۲؛ سنن النسائي، ج۲، ص۲۰۷؛ صحيح ابن خزيمة، ج۱، ص۳۱۸؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج۱، ص۲۵۴.
3 . بنگرید به: مسند أبي حنيفة )رواةي الحصكفي(، احلأادثي ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج۴، ص۳۳۲؛ 
السنن المأثورة للشاعفي، ص۱۱۴؛ مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۱۸۰؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۱، ص۲۳۴؛ مسند أحمد، ج۴، 
البخاري، ج۱، ص۱۶۲؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۵۲؛ سنن ابن ماجه، ج۱،  الدارمي، ج۲، ص۸۳۲؛ صحيح  ص۴۹۶؛ مسند 

ص۲۸۶؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۶۲؛ سنن النسائي، ج۲، ص۲۰۹.
4 . بنگرید به: موطأ مالك )رواةي يحىي(، ج۱، ص۳۱۹؛ السنن المأثورة للشاعفي، ص۳۲۴؛ مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۱۷۹؛ 
مصنف ابن أبي شيبة، ج۱، ص۲۳۴؛ مسند أحمد، ج۱، ص۱۵۶؛ صحيح البخاري، ج۱، ص۱۶۲؛ صحيح مسلم، ج۳، ص۱۷۳؛ 
سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۸۶؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۱۹۶؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۵۲؛ المجعم الكبير للطبراني، ج۲۲، 

ص۱۰۵.
5 . بنگرید به: موطأ عبد اللّّه بن وهب، ص۱۲۰؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج۴، ص۴۴۷؛ مسند الشاعفي، ص۴۰؛ مصنف 
أبي شيبة، ج۱، ص۲۳۱؛ مسند إسحاق  ابن  الكبرى لابن سعد، ج۱، ص۴۲۱؛ مصنف  الطبقات  الرزاق، ج۲، ص۱۶۸؛  عبد 
بن راهويه، ج۲، ص۴۴۱؛ مسند أحمد، ج۵، ص۳۳۲، ج۲۲، ص۴۳، ج۴۴، ص۳۹۱؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۸۵۵؛ صحيح 
سنن  ص۲۳۶؛  ج۱،  داود،  أبي  سنن  ص۲۸۵؛  ج۱،  ماجه،  ابن  سنن  ص۵۳؛  ج۲،  مسلم،  صحيح  ص۱۹۰؛  ج۴،  البخاري، 

الترمذي، ج۲، ص۵۹؛ سنن النسائي، ج۲، ص۲۱۳.
6 . الأعلی/ ۱

مسند  ص۶۳۰؛  ج۲۸،  أحمد،  مسند  ص۳۲۵؛  ج۸،  منصور،  بن  سيعد  سنن  ص۳۴۲؛  ج۲،  الطيالسي،  داود  أبي  مسند   .  7
الدارمي، ج۲، ص۸۲۵؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۸۷؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۲۳۰؛ مسند أبي ىلعي، ج۳، ص۲۷۹؛ صحيح 

ابن خزيمة، ج۱، ص۳۳۴
8 . الحجر/ ۹۸

https://www.alkhorasani.com/fa/content/5610/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/5610/
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يُُسََبََّحُُ  ةٍٍالَا الَا  وََكُُلُُّ صََ ةٍٍالَا،  بِِصََ فََلََيْْسََتْْ  الْْعََظِِمِِي  بِِاسْْمِِهِِ  فِِهََيا  اللََّهُُ  يُُسََبََّحُُ  ةٍٍالَا الَا  »كُُلُُّ صََ
ةٍٍالَا الَا يُُسََبََّحُُ اللََّهُُ فِِهََيا بِِحََمْْدِِهِِ فََلََيْْسََتْْ  ةٍٍالَا، وََكُُلُُّ صََ عْْلََى فََلََيْْسََتْْ بِِصََ

َ اللََّهُُ فِِهََيا بِِاسْْمِِهِِ الْأَ�
ةٍٍالَا«1؛ »هر نمازی که خداوند در آن با نام عظیمش تسبیح نشود، نماز نیست و  بِِصََ
هر نمازی که خداوند در آن با نام اعلایش تسبیح نشود، نماز نیست و هر نمازی که 

خداوند در آن با حمدش تسبیح نشود، نماز نیست«.

رکوع  مورد  در  چنانکه  شود؛  گفته  بار  سه  دّّحاقل  سجود  در  تسبیح  ذکر  که  است  واجب  و 
توضیح دادیم و تصدیق آن روایتی از پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم است که فرمود: »إِِذََا 
دْْنََاهُُ«2؛ »هرگاه 

َ
ثََالَا مََرََّاتٍٍ، فََقََدْْ تََمََّ سُُجُُودُُهُُ، وََذََلِِكََ أَ عْْلََى“ ثََ

َ حََدُُكُُمْْ، فََقََالََ: ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�
َ
سََجََدََ أَ

عْْلََى“، سجده اش را کامل انجام داده 
َ یکی از شما سجده کند و سه بار بگوید: ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�

و این دّّحاقلّّ آن است« و هنگامی که پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم از سجده ی اوّّل سر 
برمی داشت، پای چپ خود را می گستراند و بر روی آن می نشست و تکبیر می گفت3، سپس دعا 
و استغفار می کرد4 و هنگامی که از سجده ی دوم فارغ می شد، بر زمین می نشست به گونه ای 
دستانش  بر  تکیه  با  برخیزد،  می خواست  اگر  سپس  برگردد5،  خود  جای  به  استخوان  هر  که 

برمی خاست6.

۷ . تشهّّد

پیامبر  است  شده  روایت  که  جایی  تا  است،  سنّّت  نماز  هر  آخر  و  دوم  رکعت  در  تشهّّد 
را  قرآن  سوره های  که  طور  همان  می آموخت،  مردم  به  را  آن  سلّّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّّی 
شود:  گفته  که  است  این  افضل  و  است  شهادتین  آن  ذکر  کمترین  و  می آموخت7  آنان  به 
لََهُُ، شََرِِيكََ  الَا  وََحْْدََهُُ  اللََّهُُ  إِِالَّا  إِِلََهََ  الَا  نْْ 

َ
أَ شْْهََدُُ 

َ
أَ لِِلََّهِِ،  الطََّيِِّبََاتُُ  وََالصََّلََوََاتُُ  الْْمُُبََارََكََاتُُ   »التََّحِِيََّاتُُ 

1 . گفتار ۲۰۷، فقره ی ۱
2 . موطأ عبد اللّّه بن وهب، ص۱۲۰؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج۱، ص۲۷۳؛ مسند الشاعفي، ص۳۹؛ مصنف ابن أبي شيبة، 

ج۱، ص۲۲۵؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۸۷؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۴۶؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج۱، ص۲۳۲
3 . بنگرید به: مسند أبي داود الطيالسي، ج۳، ص۱۳۲؛ مسند الشاعفي، ص۳۴؛ مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۱۸۷؛ مصنف ابن 
أبي شيبة، ج۱، ص۲۵۴؛ مسند أحمد، ج۳۱، ص۳۲۸؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۸۵۵؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۳۳۷؛ سنن أبي 

داود، ج۱، ص۱۹۴؛ صحيح ابن خزيمة، ج۱، ص۳۳۷.
4 . بنگرید به: مسند أبي داود الطيالسي، ج۱، ص۳۳۲؛ مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۱۸۷؛ مسند ابن العجد، ص۲۹؛ مصنف 
ابن أبي شيبة، ج۲، ص۲۶۷؛ مسند أحمد، ج۵، ص۷۳؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۸۳۵؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۸۹؛ سنن 

أبي داود، ج۱، ص۲۲۴؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۷۶؛ سنن النسائي، ج۲، ص۲۳۱.
5 . مسند أحمد، ج۳۹، ص۱۰؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۸۵۵؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۳۳۷؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۱۹۴؛ 

صحيح ابن خزيمة، ج۱، ص۳۴۱
6 . بنگرید به: مصنف ابن أبي شيبة، ج۱، ص۳۴۸؛ مسائل حرب الكرماني )من أول كتاب الصلاة(، ص۱۶۰؛ غريب الحدثي 

لإبراهيم الحربي، ج۲، ص۵۲۵؛ المجعم الأوسط للطبراني، ج۴، ص۲۱۳؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۲، ص۱۹۴.
7 . بنگرید به: مسند أبي حنيفة )رواةي الحصكفي(، الحدثي ۳۸؛ الآثار لأبي يوسف، ص۲۲؛ الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني، 
ج۱، ص۱۴۳؛ مسند الشاعفي، ص۴۲؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۱، ص۲۶۲؛ مسند أحمد، ج۵، ص۷۰؛ صحيح البخاري، ج۸، 

ص۵۹؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۱۴؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۹۱؛ سنن النسائي، ج۳، ص۴۱.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/15229/
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نماز  در  اوّّل  تشهّّد  این  مُُحََمََّدٍٍ«.  وََآلِِ  مُُحََمََّدٍٍ  عََلََى  صََلِِّ  اللََّهُُمََّ  وََرََسُُولُُهُُ،  عََبْْدُُهُُ  مُُحََمََّدًًا  نََّ 
َ
أَ شْْهََدُُ 

َ
وََأَ

را می افزاید: »كََمََا  این  به آن  تعالی است که گاه  الله  علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه 
مََجِِدٌٌي«، اما تشهّّد آخر در نماز آن جناب به این  إِِنََّكََ حََمِِدٌٌي  إِِبْْرََاهِِمََي،  وََآلِِ  إِِبْْرََاهِِمََي  عََلََى  صََلََّيْْتََ 
الَا  وََحْْدََهُُ  اللََّهُُ  إِِالَّا  إِِلََهََ  الَا  نْْ 

َ
أَ شْْهََدُُ 

َ
أَ لِِلََّهِِ،  الطََّيِِّبََاتُُ  وََالصََّلََوََاتُُ  الْْمُُبََارََكََاتُُ  »التََّحِِيََّاتُُ  است:  صورت 

عِِذْْنِِي مِِنْْ فِِتْْنََةِِ 
َ
نََّ مُُحََمََّدًًا عََبْْدُُهُُ وََرََسُُولُُهُُ، اللََّهُُمََّ صََلِِّ عََلََى مُُحََمََّدٍٍ وََآلِِ مُُحََمََّدٍٍ، وََأَ

َ
شْْهََدُُ أَ

َ
شََرِِيكََ لََهُُ، وََأَ

النََّارِِ« و  وََعََذََابِِ  الْْقََبْْرِِ  عََذََابِِ  مِِنْْ  عِِذْْنِِي 
َ
وََأَ وََالْْمََمََاتِِ،  الْْمََحْْيََا  فِِتْْنََةِِ  مِِنْْ  عِِذْْنِِي 

َ
وََأَ الدََّجََّالِِ،  الْْمََسِِحِِي 

روایت شده است که پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم هنگام دعا در تشهّّد، با انگشت اشاره ی 
مُُالَا  »السََّ نظر جمهور مسلمانان، گفتن  برخلاف  به علاوه،  اشاره می کرد1.  راست خود  دست 
عََلََيْْنََا وََعََلََى عِِبََادِِ اللََّهِِ الصََّالِِحِِنََي« در تشهّّد اول جایز نیست؛ چراکه آن سلام دادن است و نماز را 
يُُّهََا النََّبِِيُُّ وََرََحْْمََةُُ اللََّهِِ وََبََرََكََاتُُهُُ« نیز در آن گفته 

َ
مُُالَا عََلََيْْكََ أَ قطع می کند و احوط آن است که »السََّ

نشود؛ چراکه مخاطب قرار دادن غیر خداوند است و مخاطب قرار دادن غیر خداوند، سخن 
گفتن در نماز است که نماز را قطع می کند. بنابراین، کسی که قصد دارد در تشهّّد اول به پیامبر 
مُُالَا عََلََى النََّبِِيِِّ وََرََحْْمََةُُ اللََّهِِ وََبََرََكََاتُُهُُ«، هر چند در روایات آمده که  سلام بدهد، باید بگوید: »السََّ
مخاطب قرار دادن پیامبر در حکم مخاطب قرار دادن خداوند است؛ چنانکه از امام صادق علیه 
قُُلْْتََ:  وََإِِنْْ  ةِِ،  فََهُُوََ مِِنََ الصََّالَا وََالنََّبِِيََّ  بِِهِِ  اللََّهََ  ذََكََرْْتََ  مََا  السلام روایت شده است که فرمود: »كُُلُُّ 
مُُالَا عََلََيْْنََا وََعََلََى عِِبََادِِ اللََّهِِ الصََّالِِحِِنََي“ فََقََدِِ انْْصََرََفْْتََ«2؛ »هر چیزی که با آن خداوند و پیامبر  ”السََّ
نماز  از  الصََّالِِحِِنََي“،  اللََّهِِ  عِِبََادِِ  وََعََلََى  عََلََيْْنََا  مُُالَا  ”السََّ اگر بگویی:  نماز است، ولی  از  یاد کنی  را 
مُُالَا عََنِِ الرََّكْْعََتََيْْنِِ  بََا عََبْْدِِ اللََّهِِ عََلََيْْهِِ السََّ

َ
بُُو كََهْْمََسٍٍ أَ

َ
لََ أَ

َ
خارج می شوی« و روایت شده است: »سََأَ

وََبََرََكََاتُُهُُ“،  اللََّهِِ  وََرََحْْمََةُُ  النََّبِِيُُّ  يُُّهََا 
َ
أَ عََلََيْْكََ  مُُالَا  ”السََّ فََقُُلْْتُُ:  لِِتََّلشََهُُّدِِ،  فِِهِِيمََا  جََلََسْْتُُ  فََإِِذََا  ولََيََيْْنِِ، 

ُ ا�لْأُ
مُُالَا عََلََيْْنََا وََعََلََى عِِبََادِِ اللََّهِِ الصََّالِِحِِنََي“ فََهُُوََ انْْصِِرََافٌٌ«3؛  ، وََلََكِِنْْ إِِذََا قُُلْْتََ: ”السََّ انْْصِِرََافٌٌ هُُوََ؟ قََالََ: الَا
»ابو کهمس از امام صادق علیه السلام از دو رکعت اوّّل پرسید که وقتی برای تشهّّد می نشینم، 
يُُّهََا النََّبِِيُُّ وََرََحْْمََةُُ اللََّهِِ وََبََرََكََاتُُهُُ“، آیا این خروج از نماز است؟ فرمود: 

َ
مُُالَا عََلََيْْكََ أَ اگر بگویم: ”السََّ

مُُالَا عََلََيْْنََا وََعََلََى عِِبََادِِ اللََّهِِ الصََّالِِحِِنََي“، خروج از نماز است«. نه، ولی اگر بگویی: ”السََّ

۸ . تسلیم

صلوات و سلام بر پیامبر پیش از انصراف از نماز واجب است؛ چراکه خداوند به آن امر کرده و فرموده 
يُُّهََا الََّذِِنََي آمََنُُوا صََلُُّوا عََلََيْْهِِ وََسََلِِّمُُوا تََسْْلِِمًًيا4؛

َ
أَ ۚ ۚ يََا  ئِِالَاكََتََهُُ يُُصََلُُّونََ عََلََى النََّبِِيِِّ  است: إِِنََّ اللََّهََ وََمََ

1 . بنگرید به: مسند أبي داود الطيالسي، ج۲، ص۱۳۵؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۲، ص۲۲۹؛ مسند أحمد، ج۲۴، ص۸۲، 
ج۲۵، ص۲۰۲، ج۳۱، ص۱۶۰؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۸۵۶؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۹۰؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۹۵؛ 

سنن الترمذي، ج۲، ص۸۸؛ سنن النسائي، ج۲، ص۱۲۶؛ صحيح ابن خزيمة، ج۱، ص۳۵۴.
2 . الكافي ليلكلني، ج۳، ص۳۳۸؛ تهذيب اكحلأام للطوسي، ج۲، ص۳۱۶

3 . من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۱، ص۳۴۸؛ تهذيب اكحلأام للطوسي، ج۲، ص۳۱۶
4 . احلأزاب/ ۵۶

“
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آوردید!  ایمان  که  کسانی  ای  میفرستند،  صلوات  پیامبر  بر  فرشتگانش  و  خداوند  »هرآینه 
بر او صلوات فرستید و به نیکی سلام دهید« و کمترین ذکر آن این است: »اللََّهُُمََّ صََلِِّ عََلََى 
يُُّهََا النََّبِِيُُّ وََرََحْْمََةُُ اللََّهِِ وََبََرََكََاتُُهُُ« یا »اللََّهُُمََّ صََلِِّ عََلََى مُُحََمََّدٍٍ وََآلِِ 

َ
مُُالَا عََلََيْْكََ أَ مُُحََمََّدٍٍ وََآلِِ مُُحََمََّدٍٍ، السََّ

وََبََرََكََاتُُهُُ« و به این خاطر در تشهّّد از صلوات بر پیامبر  وََرََحْْمََةُُ اللََّهِِ  مُُالَا عََلََى النََّبِِيِِّ  مُُحََمََّدٍٍ، السََّ
یاد کردیم که صلوات فرستادن بر آن حضرت هنگام یاد کردن از او مستحبّّ است؛ چنانکه 
عََلََيََّ«1؛  يُُصََلِِّ  فََلََمْْ  عِِنْْدََهُُ  ذُُكِِرْْتُُ  مََنْْ  الْْبََخِِلََي  »إِِنََّ  فرمود:  روایت شده است که  از آن حضرت 
»همانا بخیل کسی است که نزد او یاد شوم، ولی بر من صلوات نفرستد«. بنابراین، صلوات 
واجب بر آن حضرت، یک بار پیش از تسلیم است و مستحبّّ است که پس از آن گفته شود: 
مُُالَا عََلََيْْنََا وََعََلََى عِِبََادِِ اللََّهِِ الصََّالِِحِِنََي« و این بهترین انصراف از نماز است و اگر نمازگزار  »السََّ
به جماعت نماز می گزارد، مستحبّّ است بر کسانی که در سمت راست و چپ او هستند نیز 
مُُالَا  مُُالَا عََلََيْْكُُمْْ« یا »السََّ سلام فرستد، به این صورت که به سویشان روی نماید و بگوید: »السََّ
مُُالَا عََلََيْْكُُمْْ وََرََحْْمََةُُ اللََّهِِ وََبََرََكََاتُُهُُ« و بلند کردن دست ها هنگام سلام  عََلََيْْكُُمْْ وََرََحْْمََةُُ اللََّهِِ« یا »السََّ
مََعََ  نُُصََلِِّي  »كُُنََّا  گفت:  که  است  شده  روایت  سمرة  بن  جابر  از  چنانکه  است؛  مکروه  دادن 
هََكََذََا:  شِِمََالِِهِِ  وََعََنْْ  يََمِِنِِيهِِ  عََنْْ  بِِيََدِِهِِ  رََمََى  حََدُُنََا 

َ
أَ سََلََّمََ  فََإِِذََا  وََسََلََّمََ،  وََآلِِهِِ  عََلََيْْهِِ  اللََّهُُ  صََلََّى  النََّبِِيِِّ 

يْْدِِكُُيمْْ 
َ
مُُالَا عََلََيْْكُُمْْ، فََقََالََ النََّبِِيُُّ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ: مََا بََالُُكُُمْْ تََرْْمُُونََ بِِأَ مُُالَا عََلََيْْكُُمْْ، السََّ السََّ

خِِهِِي 
َ
أَ عََلََى  يُُسََلِِّمََ  ثُُمََّ  فََخِِذِِهِِ،  عََلََى  يََدََهُُ  يََضََعََ  نْْ 

َ
أَ حََدََكُُمْْ 

َ
أَ يََكْْفِِي  إِِنََّمََا  شُُمُُسٍٍ؟!  خََيْْلٍٍ  ذْْنََابُُ 

َ
أَ نََّهََا 

َ
كََأَ

»همراه  اللََّهِِ«2؛  وََرََحْْمََةُُ  عََلََيْْكُُمْْ  مُُالَا  السََّ اللََّهِِ،  وََرََحْْمََةُُ  عََلََيْْكُُمْْ  مُُالَا  السََّ شِِمََالِِهِِ:  وََعََنْْ  يََمِِنِِيهِِ  عََنْْ 
پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم نماز می خواندیم، پس چون یکی از ما سلام می‌داد، دست 
خود را این گونه به راست و چپ میجنباند: السلام علیکم، السلام علیکم. پس پیامبر صلّّی 
الله علیه و آله و سلّّم فرمود: شما را چه می شود که دستانتان را میجنبانید، چنانکه گویی 
دم اسبانی چموش است؟! همین مقدار برای یکی از شما کافی است که دستانش را بر روی 
رانش بگذارد و سپس به برادرش در طرف راستش و در طرف چپش این گونه سلام بدهد: 

السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله«.

با  را  آن  که  است  تعالی  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  نزد  نماز  کیفیّّت  این، 
کردیم.  بیان  سلّّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّّی  پیامبرش  از  ثابت  سنّّت  و  خداوند  کتاب  به  استناد 

1 . الزهد والرقائق لابن المبارك، ص۳۶۳؛ مسند ابن أبي شيبة، ج۲، ص۲۹۲؛ مسند أحمد، ج۳، ص۲۵۸؛ سنن الترمذي، 
ج۵، ص۵۵۱؛ مسند الحارث، ج۱، ص۱۹۵، ج۲، ص۹۶۳؛ فضل الصلاة عىل النبي لإسماعيل القاضي، ص۴۱؛ الصلاة عىل 

النبي لابن أبي عاصم، ص۳۰؛ عمل اليوم والةليل للنسائي، ص۱۶۳
2 . مسند الشاعفي، ص۴۴؛ مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۲۲۰؛ مسند الحميدي، ج۲، ص۱۴۳؛ مسند أحمد، ج۳۴، ص۵۲۱؛ 

صحيح مسلم، ج۲، ص۲۹؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۲۶۲؛ سنن النسائي، ج۳، ص۴؛ صحيح ابن خزيمة، ج۱، ص۳۶۱
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است،  آورده  جای  به  صحیح  را  آن  آورد،  جای  به  شکل  این  به  را  نمازش  کس  هر  بنابراین، 
ولی صحّّت عمل لزوماًً به معنای قبول آن نزد خداوند نیست؛ زیرا قبول آن نزد خداوند به دو 
است: فرموده  بلندمرتبه  خداوند  چنانکه  عامل؛  تقوای  و  عمل  صحّّت  دارد:  بستگی   شرط 
إِِنََّمََا يََتََقََبََّلُُ اللََّهُُ مِِنََ الْْمُُتََّقِِنََي1؛ »خداوند تنها از اهل تقوا قبول می کند« و اساس تقوا، شناخت 
دین خالص است که علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب »بازگشت به 
اسلام« با استناد به کتاب خداوند و سنّّت ثابت از پیامبرش صلّّی الله علیه و آله و سلّّم آن را 

مرّّعفی کرده است. برای آگاهی از آن، به کتاب مراعجه کنید.

سؤالاتی درباره ی کیفیّّت نماز دارم. لطفاًً راهنمایی بفرمایید.

۱ . آیا می توان در رکوع، فقط یک بار گفت: »سبحان ربّّي العظیم وبحمده« و در هر سجود، 
فقط یک بار گفت: »سبحان ربّّي الأعلی و بحمده« یا سه بار تسبیح گفتن واجب است؟ اگر 
سه بار تسبیح گفتن واجب است، آیا می توان گفت: »سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله«؟

۲ . آیا در رکعت سوم و چهارم نماز، می توان به جای سوره ی حمد، تسبیحات اربعه )یعنی 
سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر( را خواند، چنانکه در بین شیعه رایج است؟ اگر 

می توان، آیا یک بار کافی است یا حتماًً باید سه بار خوانده شود؟

۳ . آیا در سلام آخر نماز، فقط این ذکر کفایت می کند: »السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته«، 
أیّّها النبيّّ  یا حتماًً باید دو عبارت دیگری که بین مسلمانان رایج است، یعنی »السلام علیك 

ورحمة الله وبرکاته، السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین« هم خوانده شود؟

۴ . اگر جواب تخفیفاتی که در بالا پرسیدم منفی است، یعنی آن تخفیفات جایز نیست، آیا 
برای کسی که مقدار زیادی نماز قضا دارد، راهی هست که نمازهای قضای خود را مختصرتر 

به جا آورد؟

ممنون از پاسخگویی شما بزرگواران و مؤمنان

1 . المائدة/ ۲۷

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

نویسنده:  محسن روزبهانهپرسش فرعی 1 

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
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لطفاًً به نکات زیر توجّّه فرمایید:

ندانسته اند؛ واجب  سجود  و  رکوع  در  را  دیگری  ذکر  یا  تسبیح  مذاهب،  عالمان  اکثر   .  ۱ 
به این دلیل که خداوند به رکوع و سجود امر کرده است و آن دو بدون تسبیح یا ذکر دیگری نیز 
تحقّّق می یابند و به این دلیل که در روایتی از پیامبر درباره ی اعمال نماز، تنها از رکوع و سجود یاد 
شده و از تسبیح یا ذکر دیگری برای آن دو یاد نشده است، ولی گروهی از عالمان مذاهب که تسبیح 
را در رکوع و سجود واجب دانسته اند، درباره ی تعداد آن اختلاف کرده اند؛ به این صورت که برخی 
یک بار تسبیح و برخی سه بار تسبیح را در آن دو واجب دانسته اند و این در حالی است که برای 
هر یک از این دیدگاه های متعارض، روایتی با سند صحیح یافت می شود! از این رو، علامه منصور 
باشند،  رسیده  صحیح  سند  با  اگرچه  را  متواتر  غیر  روایات  تعالی،  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی 
جّّحت نمی داند و معتقد است که برای شناخت احکام خداوند در زمان غیبت خلیفه ی او، چاره ای 
جز رجوع به آیات قرآن و روایات متواتر وجود ندارد و مستفاد از آیات قرآن، وجوب تسبیح خداوند در 
نماز با نام عظیم، با نام اعلی و با حمد اوست؛ چنانکه فرموده است: فََسََبِِّحْْ بِِاسْْمِِ رََبِِّكََ الْْعََظِِمِِي1؛ 
»نام  عْْلََى2؛ 

َ الْأَ� رََبِِّكََ  اسْْمََ  سََبِِّحِِ  است:  فرموده  و  بگوی«  تسبیح  پروردگارت  عظیم  نام  به  »پس 
اعلای پروردگارت را تسبیح بگوی« و فرموده است: وََسََبِِّحْْ بِِحََمْْدِِ رََبِِّكََ قََبْْلََ طُُلُُوعِِ الشََّمْْسِِ وََقََبْْلََ 
الْْغُُرُُوب3ِِ؛ »و به حمد پروردگارت تسبیح بگوی پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب« و فرموده 
و  بْْكََار4ِِ؛ »و به حمد پروردگارت تسبیح بگوی در شامگاه  ِ

وََا�لْإِ بِِالْْعََشِِيِِّ  رََبِِّكََ  بِِحََمْْدِِ  وََسََبِِّحْْ  است: 
عْْلََى« و 

َ صبح گاه« و این کاری است که با یک بار گفتنِِ »سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي« و »سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�
»سُُبْْحََانََ رََبِِّي وََبِِحََمْْدِِهِِ« یا افزودن »وََبِِحََمْْدِِهِِ« به یکی از دو تسبیح پیشین در هر نماز، تحقّّق می یابد 
و مستفاد از روایات متواتر که قدر مشترک و متیقّّن روایات موجود هستند این است که جای تسبیح 
خداوند در نماز، رکوع و سجود است. بنابراین، اگر کسی در یکی از رکوع ها و سجودهای نماز، یک 
عْْلََى« و یک بار »سُُبْْحََانََ رََبِِّي وََبِِحََمْْدِِهِِ« بگوید، 

َ بار »سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي« و یک بار »سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�
یا »وََبِِحََمْْدِِهِِ« را به یکی از دو تسبیح پیشین بیفزاید، امر خداوند و پیامبرش را امتثال کرده و نماز او 
صحیح است، اگرچه در سایر رکوع ها و سجودهای نماز، تنها سه بار یا تّّحی یک بار »سُُبْْحََانََ اللََّهِِ« 
گفته باشد، یا تّّحی -چنانکه اکثر عالمان مذاهب گفته اند- در حالت طمأنینه سکوت کرده باشد، 
عْْلََى« 

َ  ولی اگر در هیچ یک از رکوع ها و سجودهای نماز، »سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي« یا »سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�

1 . الواقةع/ ۷۴
2 . الأعلی/ ۱

3 . ق/ ۳۹
4 . غافر/ ۵۵

پاسخ به پرسش فرعی 1	                                          تاريخ: 1400/5/31
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یا تسبیح به حمد خداوند را نگوید، نماز او باطل است و نیاز به اعاده دارد، اگرچه در هر یک از 
رکوع ها و سجودهای آن، سه بار »سُُبْْحََانََ اللََّهِِ« یا ذکری دیگر گفته باشد؛ چراکه او امر خداوند و 
پیامبرش را امتثال نکرده است. این نکته ی مهمّّی است که علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه 

الله تعالی آن را تبیین فرموده است؛ چنانکه یکی از یارانش ما را خبر داد، گفت:

ثُُالَا تََسْْبِِحََياتٍٍ:  ةِِ، فََقََالََ: ثََ دْْنََى مََا يُُجْْزِِي مِِنََ التََّسْْبِِحِِي فِِي الصََّالَا
َ
لْْتُُ الْْمََنْْصُُورََ عََنْْ أَ

َ
»سََأَ

الَا يُُجْْزِِي 
َ
عْْلََى“ وََ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ وََبِِحََمْْدِِهِِ“، قُُلْْتُُ: أَ

َ ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي“ وََ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�
الْْعََظِِمِِي  بِِاسْْمِِهِِ  فِِهََيا  اللََّهُُ  يُُسََبََّحُُ  الَا  ةٍٍالَا  صََ كُُلُُّ  قََالََ:  ثُُمََّ   ، الَا فََقََالََ:  ثًًالَاا؟  ثََ اللََّهِِ“  ”سُُبْْحََانََ 
ةٍٍالَا الَا  ةٍٍالَا، وََكُُلُُّ صََ عْْلََى فََلََيْْسََتْْ بِِصََ

َ ةٍٍالَا الَا يُُسََبََّحُُ اللََّهُُ فِِهََيا بِِاسْْمِِهِِ الْأَ� ةٍٍالَا، وََكُُلُُّ صََ فََلََيْْسََتْْ بِِصََ
ةٍٍالَا«1؛ »از منصور درباره ی کمترین تسبیحی که در  يُُسََبََّحُُ اللََّهُُ فِِهََيا بِِحََمْْدِِهِِ فََلََيْْسََتْْ بِِصََ
نماز کفایت می کند پرسیدم، پس فرمود: سه تسبیح: ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي“ و ”سُُبْْحََانََ 
عْْلََى“ و ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ وََبِِحََمْْدِِهِِ“، گفتم: آیا سه بار ”سُُبْْحََانََ اللََّهِِ“ کفایت نمی کند؟ 

َ رََبِِّيََ الْأَ�
فرمود: نه، سپس فرمود: هر نمازی که خداوند در آن با نام عظیمش تسبیح نشود، نماز 
نیست و هر نمازی که خداوند در آن با نام اعلایش تسبیح نشود، نماز نیست و هر نمازی 

که خداوند در آن با حمدش تسبیح نشود، نماز نیست«.

آنان  چراکه  است؛  مانده  پنهان  مذاهب  عالمان  چشم  از  مهم،  نکته ی  این  که  می رسد  نظر  به 
تسبیح را یا در هیچ یک از رکوع ها و سجودهای نماز واجب ندانسته اند، یا در همه ی آن ها واجب 
دانسته اند، ولی محدود به این سه سیاق ندانسته اند و مثلًاً گفتنِِ »سُُبْْحََانََ اللََّهِِ« را کافی پنداشته اند 

و با این وصف، بیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، بیان ممتاز و بدیعی است.

که  است  دّّحاقلّّی  نمازی  سجودها،  و  رکوع ها  از  یکی  در  مذکور  تسبیحات  به  اکتفا  آری، 
می توان در وقت ضرورت به آن اکتفا کرد؛ مانند وقت جنگ، یا خطر، یا بیماری، یا سفر دشوار، 
اوقات  در  آن  به  اکتفا  ولی  مهم،  حاجتی  شدن  فوت  از  نگرانی  یا  نماز،  شدن  فوت  از  نگرانی  یا 
يُُّهََا الََّذِِنََي 

َ
دیگر، پسندیده نیست، بلکه ناروا محسوب می شود؛ چراکه خداوند فرموده است: يََا أَ

کردنی  یاد  کنید  یاد  را  خداوند  آوردید!  ایمان  که  کسانی  »ای  كََثِِرًًيا2؛  ذِِكْْرًًا  اللََّهََ  اذْْكُُرُُوا  آمََنُُوا 
یاد  بار  او را در رکوع یا سجودی یاد نمی کند، یا صراًًف یک  بسیار«، در حالی که مسلّّماًً کسی که 
می کند، او را بسیار یاد نمی کند و این به معنای عدم امتثال امر اوست که جایز نیست. وانگهی 
است:  فرموده  آنان  وصف  در  خداوند  چنانکه  شده؛  دانسته  منافقان  صفات  از  کاری،   چنین 

1 . گفتار ۲۰۷، فقره ی ۱
2 . احلأزاب/ ۴۱

https://www.alkhorasani.com/fa/content/15229/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/15229/
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1؛ »و چون به نماز بر 
ةِِ قََامُُوا كُُسََالََى يُُرََاءُُونََ النََّاسََ وََالَا يََذْْكُُرُُونََ اللََّهََ إِِالَّا قََلِِالًاي وََإِِذََا قََامُُوا إِِلََى الصََّالَا

می خیزند، با کسالت بر می خیزند و برای مردم تظاهر می کنند و خداوند را جز اندکی یاد نمی کنند«، 
در حالی که مسلّّماًً تشبّّه به منافقان جایز نیست. بنابراین، یاد نکردن خداوند در برخی رکوع ها و 
سجودهای نماز، یا اکتفا به یک بار یاد کردن او در آن ها، جز در وقت ضرورت اشکال دارد؛ چنانکه 

یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

ثِِ  ثََالَا مِِنْْ  قََلُُّ 
َ
أَ سُُجُُودِِهِِ  وََالَا  رُُكُُوعِِهِِ  فِِي  الْْمُُصََلِِّي  يُُجْْزِِي  الَا  يََقُُولُُ:  الْْمََنْْصُُورََ  »سََمِِعْْتُُ 

وََقََوْْلِِهِِ   ،كََثِِرًًيا ذِِكْْرًًا  اللََّهََ  اذْْكُُرُُوا  آمََنُُوا  الََّذِِنََي  يُُّهََا 
َ
أَ يََا  تََعََالََى:  اللََّهِِ  لِِقََوْْلِِ  وََذََلِِكََ  تََسْْبِِحََياتٍٍ، 

ثِِ  ثََالَا مِِنْْ  قََلََّ 
َ
أَ سُُجُُودِِهِِ  وْْ 

َ
أَ رُُكُُوعِِهِِ  فِِي  سََبََّحََ  فََمََنْْ   ، قََلِِالًاي إِِالَّا  اللََّهََ  يََذْْكُُرُُونََ  وََالَا  تََعََالََى: 

منصور  »شنیدم  سََفََرٍٍ«2؛  عََلََى  وْْ 
َ
أَ مََرِِضًًيا  وْْ 

َ
أَ خََائِِفًًا  يََكُُونََ  نْْ 

َ
أَ إِِالَّا  لََهُُ،  ةََالَا  صََ فََالَا  تََسْْبِِحََياتٍٍ 

میفرماید: نمازگزار را در رکوع و سجودش کمتر از سه تسبیح کفایت نمی کند و آن به 
دلیل سخن خداوند است که فرموده است: ”ای کسانی که ایمان آوردید! خداوند را یاد 
کنید یاد کردنی بسیار“ و فرموده است: ”و خداوند را جز اندکی یاد نمی کنند“، پس هر 
کس در رکوع یا سجودش کمتر از سه تسبیح بگوید، نمازی برای او نیست، مگر اینکه 

بیمناک یا بیمار یا در سفری باشد«.

همچنانکه یکی دیگر از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

رََبِِّيََ  ”سُُبْْحََانََ  رُُكُُوعٍٍ:  كُُلِِّ  فِِي  يََقُُولُُ  فََوََجََدْْتُُهُُ  عُُمُُرِِي،  مِِنْْ  سِِنِِنََي  الْْمََنْْصُُورََ  »صََاحََبْْتُُ 
نْْ 

َ
أَ إِِالَّا  ثًًالَاا،  ثََ وََبِِحََمْْدِِهِِ“  عْْلََى 

َ الْأَ� رََبِِّيََ  ”سُُبْْحََانََ  سُُجُُودٍٍ:  كُُلِِّ  وََفِِي  ثًًالَاا،  ثََ وََبِِحََمْْدِِهِِ“  الْْعََظِِمِِي 
فِِي  فََيََقُُولُُ  يََقْْتََصِِدُُ  حْْيََانًًا 

َ
وََأَ وََاحِِدََةًً،  مََرََّةًً  فََيََقُُولُُهُُمََا  مُُهِِمََّةٍٍ،  حََاجََةٍٍ  عََلََى  وْْ 

َ
أَ مُُتََنََفِِّالًا  يََكُُونََ 

الرُُّكُُوعِِ: ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي، سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي، سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي وََبِِحََمْْدِِهِِ“، وََفِِي 
عْْلََى وََبِِحََمْْدِِهِِ“«3؛ 

َ عْْلََى، سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�
َ عْْلََى، سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�

َ السُُّجُُودِِ: ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�
»سال هایی از عمرم را با منصور مصاحبت کردم، پس او را یافتم که در هر رکوع می گوید: 
عْْلََى 

َ ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي وََبِِحََمْْدِِهِِ“ سه مرتبه و در هر سجود می گوید: ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�
وََبِِحََمْْدِِهِِ“ سه مرتبه، مگر اینکه نالفه بگزارد، یا کاری مهم داشته باشد، پس آن دو را یک 
بار بگوید و گاه )کاری( میان )این دو( را انجام می دهد، پس در رکوع می گوید: ”سُُبْْحََانََ 
رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي، سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي، سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي وََبِِحََمْْدِِهِِ“ و در سجود می گوید: 

عْْلََى وََبِِحََمْْدِِهِِ“«.
َ عْْلََى، سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�

َ عْْلََى، سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�
َ ”سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْأَ�

1 . النّّساء/ ۱۴۲
2 . گفتار ۲۰۷، فقره ی ۲
3 . گفتار ۲۰۷، فقره ی ۳
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یا ضرر  از خطر  برای کسی که ترس  بار تسبیح خداوند در هر رکوع و سجود،  آنکه سه  حاصل 
قابل توجّّهی ندارد، واجب است، ولی یک بار تسبیح خداوند در هر رکوع و سجود، بلکه در یکی از 
رکوع ها و سجودهای نماز به سه صورت مذکور، برای کسی که ترس از خطر یا ضرر قابل توجّّهی 

دارد، کفایت می کند.

۲ . میان عالمان مذاهب اختلافی نیست که خواندن سوره ی حمد در رکعت سوم و چهارم نماز، 
جایز است و کفایت می کند، ولی درباره ی جواز و کفایت ذکر و تسبیح به جای آن، اختلاف است؛ 
به این صورت که بیشتر آنان، این کار را جایز و کافی ندانسته اند؛ چراکه به نظر آنان، صدور آن از 
پیامبر ثابت نیست، ولی گروهی از آنان مانند حنفیّّه و شیعه آن را جایز و کافی دانسته اند و نظر 
اینان درست است؛ چراکه ممکن است صدور آن از پیامبر ثابت نباشد، ولی صدور آن از اهل بیت 
پیامبر ثابت است1 و اهل بیت پیامبر به سنّّت پیامبر آگاه ترند، بل از برخی روایات آنان استنباط 
و  و جواز  است  ثنای خداوند  و  نماز، حمد  و چهارم  رکعت سوم  در  نمازگزار  وظیفه ی  که  می شود 
کفایت خواندن سوره ی حمد در آن دو، از این روست که سوره ی حمد، مشتمل بر حمد و ثنای 
خداوند است؛ چنانکه به عنوان نمونه، از امام عجفر صادق علیه السلام روایت شده است: »تُُسََبِِّحُُ 
وََتََحْْمََدُُ اللََّهََ وََتََسْْتََغْْفِِرُُ لِِذََنْْبِِكََ، فََإِِنْْ شِِئْْتََ فََاتِِحََةََ الْْكِِتََابِِ، فََإِِنََّهََا تََحْْمِِدٌٌي وََدُُعََاءٌٌ«2؛ »)در این دو رکعت( 
خداوند را تسبیح و حمد می گویی و برای گناهت استغفار می کنی، یا اگر می خواهی سوره ی فاتحه 
را می خوانی؛ چراکه آن حمد و دعاست«. به همین دلیل است که سوره ی حمد در رکعت سوم و 
چهارم نماز، هیچ گاه به صورت جهر، یعنی با صدای بلند، خوانده نمی شود؛ چراکه خواندن آن در 
این دو رکعت، از باب قرائت قرآن نیست، بل از باب حمد و دعاست که بهتر است با صدای آهسته 
خوانده شود. با این حال، کسانی که ذکر و تسبیح به جای آن را جایز و کافی دانسته اند، درباره ی 
اینکه کدام یک افضل است، اختلاف دارند. نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 
این است که قرائت سوره ی حمد برای امام جماعت و کسی که به تنهایی نماز می گزارد و ذکر و 

تسبیح برای مأموم، افضل است؛ چنانکه یکی از یارانش ما را خبر داد، گفت:

مْْرِِ الْْمُُوََسََّعِِ، مََنْْ 
َ خِِرََيتََيْْنِِ، فََقََالََ: إِِنََّهُُ مِِنََ الْأَ�

َ لْْتُُ الْْمََنْْصُُورََ عََنِِ الْْقََوْْلِِ فِِي الرََّكْْعََتََيْْنِِ الْأَ�
َ
»سََأَ

مََامِِ  ِ
فْْضََلُُ لِِلْإِ�

َ
فْْضََلُُ؟ قََالََ: الْْقِِرََاءََةُُ أَ

َ
يُُّهُُمََا أَ

َ
 فََاتِِحََةََ الْْكِِتََابِِ، وََمََنْْ شََاءََ سََبََّحََ، قُُلْْتُُ: فََأَ

َ
شََاءََ قََرََأَ

سوم رکعت  در  که  چیزی  درباره ی  منصور  »از  مُُومِِ«3؛ 
ْ
لِِلْْمََأْ فْْضََلُُ 

َ
أَ وََالتََّسْْبِِحُُي   وََالْْمُُنْْفََرِِدِِ، 

1 . بنگرید به: مصنف عبد الرزاق، ج۲، ص۱۰۰؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۱، ص۳۲۷؛ اكحلأام ليحىي بن حسين، ج۱، ص۹۴ و 
۹۵؛ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر، ج۳، ص۱۱۴؛ مختصر اختلاف اللعماء للطحاوي، ج۱، ص۲۱۶؛ الكافي 
ليلكلني، ج۳، ص۳۱۹؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۱، ص۳۹۲؛ تهذيب اكحلأام للطوسي، ج۲، ص۹۸؛ مستطرفات السرائر 

لابن إدريس، ص۱۳۰.
2 . تهذيب اكحلأام للطوسي، ج۲، ص۹۸

3 . گفتار ۲۰۷، فقره ی ۴
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داده  وسعت  که  است  چیزهایی  از  آن  فرمود:  پس  پرسیدم،  می شود  گفته  چهارم  و 
شده اند، هر کس می خواهد سوره ی فاتحه را بخواند و هر کس می خواهد تسبیح بگوید، 
و منفرد افضل است و تسبیح  امام  برای  گفتم: کدام یک افضل است؟ فرمود: قرائت 

برای مأموم افضل است«.

اللََّهِِ،  »سُُبْْحََانََ  شده،  روایت  چهارم  و  سوم  رکعت  برای  بیت  اهل  روایات  در  که  تسبیحی  و  ذکر 
كْْبََرُُ« است که یک بار گفتن آن کافی است؛ چراکه مشتمل بر 

َ
أَ وََاللََّهُُ  اللََّهُُ،  إِِالَّا  إِِلََهََ  لِِلََّهِِ، وََالَا  وََالْْحََمْْدُُ 

چهار ذکر است و از این رو، به تنهایی »ذکر کثیر« محسوب می شود، هر چند طبیعتاًً اگر سه بار 
گفته شود، بهتر است و ثواب بیشتری دارد.

سخن  دلیل  به  است؛  واجب  نماز  در  او،  بر  فرستادن  صلوات  مانند  پیامبر،  به  دادن  سلام   .  ۳
عََلََيْْهِِ  صََلُُّوا  آمََنُُوا  الََّذِِنََي  يُُّهََا 

َ
أَ يََا   ۚ ۚ النََّبِِيِِّ عََلََى  يُُصََلُُّونََ  ئِِالَاكََتََهُُ  وََمََ اللََّهََ  إِِنََّ  است:  فرموده  که  خداوند 

که  کسانی  ای  میفرستند،  صلوات  پیامبر  بر  فرشتگانش  و  خداوند  »هرآینه  تََسْْلِِمًًيا1؛  وََسََلِِّمُُوا 
ایمان آوردید! بر او صلوات فرستید و به نیکی سلام دهید«. بر این اساس و با توجّّه به روایات متواتر 
و مشهور، بر نمازگزار واجب است که در پایان تشهّّد، بر پیامبر صلوات فرستد و در آغاز سلام، به 
اللََّهِِ  وََرََحْْمََةُُ  النََّبِِيُُّ  یُُّهََا 

َ
أَ عََلََیْْكََ  مُُالَا  نیکی به او سلام دهد و آن به این صورت است که بگوید: »السََّ

به دیگران واجب  وََبََرََكََاتُُهُُ«، ولی سلام دادن نمازگزار  اللََّهِِ  وََرََحْْمََةُُ  النََّبِِيِِّ  عََلََی  مُُالَا  یا »السََّ وََبََرََكََاتُُهُُ«، 
اللََّهِِ  عِِبََادِِ  وََعََلََى  عََلََیْْنََا  مُُالَا  »السََّ بگوید:  که  است  صورت  این  به  آن  و  است  مستحبّّ  بلکه  نیست، 
مُُالَا عََلََیْْكُُمْْ«، یا  الصََّالِِحِِینََ« و سپس اگر کسی پیرامون اوست، به سویش روی نماید و بگوید: »السََّ
مُُالَا عََلََیْْكُُمْْ وََرََحْْمََةُُ اللََّهِِ وََبََرََكََاتُُهُُ« و اگر کسی پیرامون او نیست،  مُُالَا عََلََیْْكُُمْْ وََرََحْْمََةُُ اللََّهِِ«، یا »السََّ »السََّ
به سوی فرشته ای که در طرف راست اوست روی نماید و یکی از این سه عبارت را بگوید؛ چراکه آن 

مُُالَا عََلََیْْنََا وََعََلََى عِِبََادِِ اللََّهِِ الصََّالِِحِِینََ« بسنده کند. سنّّت است، هر چند می تواند به »السََّ

۴ . کسی که قضای نمازهای بسیاری بر عهده دارد و از مرگ پیش از به جای آوردن آن بیمناک 
و  واجبات  به  دارد، می تواند  وقت محدودی  زندگی،  کارهای ضروری  به  اشتغال  به سبب  و  است 
مستحبّّات مکّّؤد آن ها بسنده کند؛ به این صورت که مثلًاً پس از خواندن سوره ی حمد، در رکعت 
اول، سوره ی توحید و در رکعت دوم، سوره ی کوتاهی مانند کوثر یا عصر یا نصر را بخواند و در رکوع 
اول، یک بار بگوید: »سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ الْْعََظِِمِِي وََبِِحََمْْدِِهِِ« و در سجود اول، یک بار بگوید: »سُُبْْحََانََ رََبِِّيََ 
عْْلََى وََبِِحََمْْدِِهِِ«، تا تسبیحات واجب را به جای آورده باشد و سپس در باقی رکوع ها و سجودها، به 

َ الْأَ�
 سه بار »سُُبْْحََانََ اللََّهِِ« بسنده کند و قنوت را به جای نیاورد و در رکعت سوم و چهارم، یک بار بگوید: 

1 . احلأزاب/ ۵۶
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به  دادن  از سلام  نیز پس  نماز  در سلام  و  كْْبََرُُ« 
َ
أَ وََاللََّهُُ  اللََّهُُ،  إِِالَّا  إِِلََهََ  وََالَا  لِِلََّهِِ،  وََالْْحََمْْدُُ  اللََّهِِ،  »سُُبْْحََانََ 

برای  این  عََلََیْْكُُمْْ« بسنده کند.  مُُالَا  »السََّ یا  الصََّالِِحِِینََ«،  اللََّهِِ  عِِبََادِِ  وََعََلََى  عََلََیْْنََا  مُُالَا  »السََّ به  پیامبر، 
آن است که در مقایسه با حالت عادی، مقدار بیشتری از نمازهایی که در مّّذه دارد را به جای آورد، 
نه برای اینکه همان مقدار کمتر را سریعتر به جای آورد تا زودتر به کارهای دنیوی و غیر ضروری 
مْْرِِهِِ يُُسْْرًًا1؛ »و هر کس از 

َ
خود برسد؛ چراکه خداوند فرموده است: وََمََنْْ يََتََّقِِ اللََّهََ يََجْْعََلْْ لََهُُ مِِنْْ أَ

خداوند بترسد، برای او در کارش آسانی قرار می دهد«.

1 . الطّّلاق/ ۴
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